کارگران و "خانه کارگر" - تقی روزبه
برگزاری مراسم روزجهانی کارگر توسط کارگران و جای گاه و عملکرد خانه کارگردراین رابطه، باردیگرضرورت توجه بیشتر به نقش این زائده هزارچهره کارگری رژیم و نوع برخورد کارگران و فعالین پیشرو دربرابر آن را مطرح ساخته است.

 دراین نوشته نگاهی داریم به همین مسأله.
خانه کارگر بعنوان تشکیلات کارگری رژیم، عمدتا درپیوند با باند رفسنجانی- خامنه ای، به عنوان یک تشکل دولتی(سفید) هم واره مهم ترین کارکردش کنترل مطالبات وحرکت های کارگری بوده است. بااین همه گفتنی است که این دستگاه کارگری-امنیتی از چنان ویژگی های منحصر بفردی برخورداربوده است که آن را قادرساخته است علیرغم تغییر دولت ها و جابجائی جناح های حاکمیت درطول حیات جمهوری اسلامی، هم چنان انحصارطولانی تشکل رسمی کارگری را دردستان خود داشته باشد. بی تردید ایفای چنین نقش پایداری تا این درجه ازموفقیت بدون درنظرگرفتن ویژگی های این جریان قابل فهم نیست. ویژگی هایی که حاصل ترکیب متوازن و متغیرسه عرصه ناهمایند و پرچالش زیراست: پیوندمحکم وناگسستنی با مراکزاصلی قدرت سیاسی و امنیتی و بهره گیری همه جانبه از رانت ناشی ازآن، مانورو بند و بست با جناح های رقیب ولاجرم تحمیل و تثبیت موقعیت خویش بعنوان نماینده انحصاری کارگران درمیان بالائی ها، و بالأخره داشتن انعطاف نیرومند برای موج سواری برروی اعتراضات کارگری و مصادره و مسخ شعارهای کارگران باحمایت از پاره ای از مطالبات آن ها، وبرهمین سیاق ظاهرشدن درانظارجهانی و نهادهای بین المللی به عنوان مدافع مطالبات کارگران.
البته باید اضافه کنیم سوای عوامل فوق در تحلیل نهائی آن چه که انحصار نمایندگی کارگری توسط یک تشکل دست ساخت رژیم را تااین درجه امکان پذیر ساخته است، به نقش و چگونگی ساختارقدرت اقتصادی و سیاسی درکشورما برمی گردد.که درعرصه ساختار اقتصادی با دومشخصه انحصاردولتی و وزن سنگین واحدهای کوچک و تبعات آن درایجاد ضعف و پراکندگی درمیان طبقه کارگر همراه است و درعرصه سیاسی بااستبدادمطلقه و شهروندانی مطلقا فاقد حق تشکل های مدنی و سیاسی.
درکشورما دولت-نه فقط دولت رسمی بلکه هم چنین دولت سایه وانواع بنیادها و مؤسسات تحت کنترل ولی فقیه و گماشته های وی- بعنوان تجسم عیان یک استبداد فراگیرسیاسی ازپایگاه اقتصادی منحصربفردی برخورداراست. این دولت به عنوان کسی که مقدرات واحدهای تولیدی بزرگ و استراتژیک و منابع اصلی ثروت کشور را درانحصار خود دارد، بزرگترین کارفرمای اقتصادی هم هست. بنابراین، به جزدردوره های بحران و فترت سیاسی، غالبا توانسته است درمقابله باتشکل های مستقل کارگری، باایجاد تشکل های سفید ودولتی،انحصارتشکل های کارگری را دردستان خود داشته باشد. درچنین شرایطی اکثر کارگران واحدهای بزرگ حتی درمحدوده پیگیری مطالبات صنفی کوچک با دولتی قدر قدرت به عنوان کارفرمای خویش مواجهند که دارای ابزارسرکوب و کنترل همه جانبه، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی است.  باوصف فوق طبیعی است که چنین قدرتی تمامی تلاش خویش را برای کنترل مبارزات کارگری بکارگیرد و اگرچنین نکندعجیب است. ازاین رو درچنین ساختاری مبارزه برای شکل دادن به تشکل های مستقل و فراگیرو تحمیل و تثبیت آن، کاری بس دشوار بوده و بامیزان شکل گیری بنیادهای یک جامعه مدنی رابطه متقابل دارد. اما با همه دشواری ها، کارگران و زحتمکشان حتی در شرایط انحصار دولتی و سرکوب همه جانبه از مبارزه برای پیش برد مطالبات خویش و مبارزه برای تشکل های مستقل باز نیایستاده اند. بی گمان بهره گیری هوشیارانه از تجارب و فرصت هایی که شکاف های درونی اسبتداد فراهم می سازد، بهمراه استفاده ازامکانات بین المللی، نقش مهمی در شکل دادن به چنین تشکل هائی دارد.
باوجود آن که نویسنده این سطور برآن است که  اکنون با توجه به تعمیق بحران های داخلی و خارجی رژیم، با یکی ازآن فرصت های مهم برای تقویت و تکوین تشکل های مستقل مواجه هستیم، اما بررسی این موضوع نمی تواند موضوع مقاله حاضر باشد. نگاه این نوشته بیش ازآن که به بررسی زمینه های زایش نوین جنبش کارگری معطوف باشد، به نقد راه طی شده مربوط است. بدیهی است که راه های نوین از دل راه های طی شده و به بن بست رسیده جوانه می زنند.
بررسی دونمونه پیش روی موفق و ناموفق

رژیم جمهوری اسلامی ازهمان بدو بقدرت رسیدنش دوخطر را خوب تشخیص داده بود. خطر جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی را. چرا که به نقش آن ها دربه فرجام رساندن مبارزات ضداستبدادی- سلطنتی در فرایند انقلاب بهمن بخوبی واقف بود.  نقش و اهمیت طبقه کارگر درجریان انقلاب و ازجمله بخش صنعت نفت و برق و ... ونیز جنبش دانشجوئی که تغذیه کننده اصلی نیروهای رادیکال محسوب می شد برکسی پوشیده نبود. بهمین دلیل رژیم ازهمان ابتدا ضرورت کنترل این دوکانون حساس را- که ارقضا موقعیت رژیم را بویژه دردانشگاه ها به چالش طلبیده بوده بودند- دردستورکارخود قرارداد. بدیهی است که تسخیرعرصه های فوق بدون سرکوب و باصطلاح پاکسازی گسترده ممکن نبود."انقلاب فرهنگی" باهدف سرکوب مقاومت دانشگاه ها وبه تسخیردر آوردن فضای دانشگاه ها وتارومارکردن نیروهای مخالف بویژه نیروهای چپ ورادیکال بخش مهمی ازاین سیاست پاکسازی را تشکیل می داد. درمحیط های کارگری این سرکوب بگونه دیگری پیش برده شد. هدف این سرکوب های فاشیستی دردوعرصه دانشجوئی و کارگری چیزی جزشکل دادن دو تشکیلات انحصاری وشبه فاشیستی "تحکیم وحدت" درمحیط های دانشگاهی و "خانه کارگر"درمحیط های کارگری نبود.
درعرصه دانشجوئی علیرغم کسب موفقیت برای یک دوره کمابیش طولانی-دودهه- توسط رژیم ، بنابدلائلی ازجمله تغییرشتابان و سالانه ترکیب جمعیت دانشجوئی، برملاشدن ماهیت به غایت ضدفرهنگی وضدعرفی رژیم، تشدید نارضایتی درجامعه و انعکاس آن درمیان اقشار دانشجوئی و بالأخره تشدید شکاف های درونی حاکمیت و بازتاب آن درمحیط های دانشگاهی، تشکیلات وابسته به رژیم به طور ناخواسته دچار روند استحاله درونی شد. به گونه ای که رژیم علیرغم بکارگیری تمامی تلاش و توان خود نتوانست از رشد روند فوق ممانعت به عمل آورد و تسلط انحصاری خویش را درمحیط های دانشجوئی حفظ کند. تلاش های  مذبوحانه ای چون برپاکردن تشکیلات موازی نظیر بسیج دانشجوئی بااستفاده ازسهمیه بندی وایجاد انشعاب دربین تشکل های دانشجوئی وسازماندهی یورش های سبعانه به مراکز دانشجوئی، بدلیل انزوای مفرط رژیم درمحیط دانشجوئی ناکام ماند.
اما درمقایسه با دانشگاه ها ودرجهت خلاف آن، درمحیط های کارگری رژیم قادر گردید که هم چنان انحصار تشکل های دست ساخت خود راحفظ کند. حتی تلاش های اصلاح طلبان حکومتی برای رخنه دراین دژ باموفقیت چندانی روبرونگردید. دلیل این ناکامی ها متعدداست، صرفنظراز حمایت بی دریغ باندهای گوناگون واصلی قدرت از این جریان، پیش برد سیاست های آشکارا ضدکارگری اصلاح طلبان به موازات طرح شعارهای تؤسعه سیاسی، فرصت نفوذ عمقی درمیان کارگران را بروی آن ها بسته بود.اما دراین میان مانور ماهرانه خانه کارگر نیز درپایداری این نهاد دربرابروزش بادهای مخالف بویژه  درپی دوم خرداد دخیل بود. این جریان توانست باحفظ یک فاصله معین نسبت به جناح تمامیت گرا که درانطباق با توازن نیروی جناح ها بود، خود را بروی آب نگهدارد. چنان که دربحبوحه تحولات موسوم به دوم خرداد، پس ازیک مقاومت بی ثمراولیه، بدلیل فشار ازپائین، محتاطانه به درون جبهه دوم خرداد خزید، بازوی سیاسی برای خود فراهم ساخت، نشریه کارو کارگر را برای مدتی به تریبونی برای انعکاس اعتراضات و روی دادهای مهم تبدیل کرد. چنین بود که این جریان توانست فرصت بدست آمده از شکاف بالائی ها درپی بحران دوم خرداد برای شکل گیری تشکل های مستقل کارگری را بباد دهد.
 رفته رفته به تناسب تغییر فضا و توازن نیرو، و به میزانی که اصلاح طلبان پایگاه نفوذ خود را ازدست می دادند و آب ها از آسیاب می افتاد، خانه کارگرنیزازاصلاح طلبان فاصله می گرفت. تا آن جا که درانتخابات مجلس هفتم بهمراه بخش محافظه کار اصلاح طلبان شرکت کرد وبا تکرار رسوائی موضع قبلی خود در انتخابات دوم خرداد، در تقابل با رویکرد تحریم توسط اکثریت مردم و ازجمله کارگران، آشکارا درکنار جناح منفورو منزوی قرار گرفت. دامنه شکست کاندیداهای وابسته به این جریان چنان عیان بود که تلاش مذبوحانه آن برای ارائه طرح سه فوریتی تحقیق و تفحص حول تقلب های انتخاباتی به مجلس ششم هم، نتوانست آن را ازانظار عمومی پوشیده نگهدارد.
چنین بود که این پرنده جلد و دست آموز رژیم درحالی که همواره آشیانه اصلیش درمیان تمامیت خواهان قرارداشت، درخانه اصلاح طلبان نیزبرای خودسرپناه موقتی بناکرده وبرفراز آن چرخ می زد. اما درهمان حال باهوشیاری لازم با دفاع ازموقعیت انحصاری خود مانع از رخنه و نفوذ، دگراندیشان و غیرخودی ها که جای خود دارد بلکه حتی اصلاح طلبان آنان درمیان کارگران گردید.
شکست تسخیر ازدرون

بدون درنظرگرفتن رویکرد عمومی جامعه  و کارگران دربرخورد با رژیم استبدادی حاکم، رمز پایداری خانه کارگر، نامکشوف خواهد ماند:  
روانشناسی و روحیه غالب برمردم پس ازپیروزی انقلاب اسلامی که متضمن شکست انقلاب بهمن دروصول به اهداف خود بود، تارومارشدن مقاومت های اولیه و تداوم سرکوب سیستماتیک، بیزاری ازخشونت بویژه درخلال جنگ هشت ساله و پس از آن، وجود چندگانگی درساختار حکومت اسلامی، ودریک کلام درشرایط عدم توان مقابله رویارو، به نوعی حرکت خزنده و غیرمستقیم مبارزه جویانه متمایل گردید. که آمیزه ای بود از سازگاری و ناسازگاری و کنارآمدن و جنگیدن. بروز و ظهور چنین روحیه ای نخست دربرخی حوزه های اجتماعی و فرهنگی نمود یافت و سپس حتی به عرصه های سیاسی نیز فراروئید. در عرصه های اجتماعی نظیر جنبش زنان وازجمله جنبش موسوم به زلف ها و تحمیل باصطلاح بدحجابی به رژیم، تحمیل آرایش و نوع لباس توسط جوانان و برقراری مراسم ممنوعی چون چهارشنبه سوری و... و یا ورود وسیع جوانان* به برخی مراسم مذهبی وتلاش برای دادن رنگ وبوی مطلوب به آن شاهد روند مزبور هستیم. روند تسخیر تشکل های وابسته به رژیم درمحیط های دانشجوئی واستحاله آن ها، و تحولات موجود درمیان تشکل های معلمان و پرستاران از دیگر نمودهای برجسته رویکرد فوق درعرصه های برخی تشکل های صنفی- طبقاتی است. درقلمرو سیاست، بارزترین نمود رویکرد فوق را می توان درپدیده غافلگیرکننده انتخابات دوم خرداد مشاهده کردکه برای گشودن درب قلعه ولایت فقیه و بپاکردن آشوب درآن صورت گرفت. اصلاح طلبان حکومتی اسب تروای این لشکرکشی محسوب می شدند.
 بی گمان عرصه های این جدال وسیع وفراگیر بوده وذکرهمه آن ها بیرون از گنجایش این نوشته است.اما دربررسی بیلان این نوع نبرد خزنده می توان گفت که این سیاست درپاره ای ازعرصه های اجتماعی، نظیر آن چه که موسوم به بد حجابی است و بطورعام تر تحمیل برخی نرم ها درعرصه پوشش به رژیم  ونیزبرگزاری مراسم چهارشنبه سوری و موارد مشابه آن موفقیت آمیزبوده و هم واره بصورت نوعی نافرمانی مدنی و جنگ و گریزگریلائی ادامه داشته است. درعرصه دانشجوئی نیز بنا به دلایلی که پیشتراشاره گردید، حاوی دست آوردهای معینی بوده است. رویکرد فوق درمیان معلمان نیزدست آوردهایی داشته است،گرچه هنوزبه مرحله تثبیت آن ها نرسیده است. درعرصه کلان سیاسی نظیر برآمد دوم خرداد، رویکرد فوق علیرغم دست آوردهای اولیه شکست قطعی خورده وبابسته شدن پرونده آن درتحریم انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا و مجلس شورای اسلامی، ضرورت و زمینه راه پیمائی جدید با مشخصه های جدید مطرح شده است. هم چنین گفتنی است، رویکرد فوق درمیان کارگران بنابه مجموعه شرایط حاکم برمحیط های کارگری ازهمان اول نمی توانست با موفقیت همراه شود. ارجمله این شرایط یکی همان ماهیت بسته ومکتبی ساختارو گردانندگان "خانه کارگر" بود. عامل دیگر درجه وخامت بحران درواحدها ازیکسو و ابعاد بیکاری ازسوی دیگر بود که قدرت چانه زنی کارگران را بشدت کاهش می داد. با این همه درسال های گذشته فرصت های مهمی بدلیل تشدید شکاف درمیان بالائی ها فراهم شده بود که قشرکارگران تولیدی و خدماتی متأسفانه نتوانستند مورد بهره برداری قرار دهند. و دراین میان-همانگونه که اشاره شد- نقش خانه کارگردربه باددادن این فرصت ها کلیدی بود. و البته ایفای نقش فوق به معنی نفوذگسترده این جریان درمیان کارگران نبود، بلکه ریشه درموقعیت انحصاری آن داشت. برعکس نشانه ها و دلایل فراوانی مبنی برمنزوی بودن این جریان درمیان کارگران وجود دارد*. 
درهرحال با چرخش اوضاع سیاسی و به پایان رسیدن دوره موسوم به دوم خرداد و تغییر توازن نیرو درمیان جناح ها بسود جناح اقتدار طلب بازی بشیوه گذشته توسط خانه کارگر به پایان رسیده است که بررسی آن خارج از حوصله این نوشته است. منظور نوشته حاضرقبل از هرچیز نشان دادن و تأکیدبر نافرجامی حرکت خزنده و پوششی در میان کارگران با تأکید برنقش بسیار مخرب خانه کارگر وطرح ضرورت مطلق برافراشتن آلترناتیو تشکل های مستقل کارگری است. 
و این ضرورت البته با روند تحولات سیاسی درمقیاس کلان و تحولات درونی رژیم نیزدرانطباق بوده و دارای زمینه مثبت است. به اوج رسیدن انزوای خانه کارگر، تنگ تر شدن قدرت مانوراین جریان با توجه به روند قبضه کامل قدرت توسط جناح حاکم، تشدید وخامت بحران اقتصادی و سیاسی که دردورجدید خود جناح حاکم مستقیما مسؤلیت پاسخ گویی به آن را عهده داراست، تأثیرات بسیار مهم شکل گیری تشکل ها و اعتراضات دربخش های دیگر مزدوحقوق بگیران و بالأخره انباشت تجربه غنی یک دوره که نیازمند جمع بندی است،غاز این حرکت نوین را بشارت می دهد.









23.05.2004-3.03.83
*براساس گزارشات انتشار یافته دراوج مراسم سوگواری امسال درایام تاسوعا و عاشورا، حضور جوانان اعم ازدخترو پسربالباس ها و آرایش ها وریتم حرکات کمابیش متفاوت و نوگرایانه(تبدیل آن به کارناوال های شادی و فرح بخش؟!) افزایش چشگمیری را حتی تاحد 30 درصد نسبت به سال گذشته  نشان می داد. حسین پارتی اصطلاحی است که چندین سال است درمیان جوانان مطرح شده است. توصیف پدیده تسخیرو استحاله ازدرون دراین نوشته به معنای آن نیست که این پدیده دربست درست بوده ودرهمه سطوح و همه عرصه ها می تواند مورد ستایش ودفاع صددرصد باشد. برعکس روند کلی سیرحکومت نشان می دهد که ماهیت واپسگرایانه آن روبه تشدید بوده تشکل ها و نهادهای مدنی مستقل هیچ آلترناتیوی نداشته ولاجرم هیچ تلاشی نمی تواند جای این گونه تلاش ها را بگیرد.گرچه بهره گیری ازشکاف ها و امکانات موجود وحتی تلاش برای تسخیرازدرون درشرایط سرکوب و استیصال قابل فهم است، اما دراین رابطه شیفتگی بدون نقد همه جانبه آن و تلاش برای تئوریزه کردن آن چه که برخی روزنامه ها-نظیرروزنامه شرق- تحت عنوان تئوری وگفتمان سرخوشی و رندی آن را می پرورانند و می پراکنند، درکنه خود مبلغ نوعی روحیه تسلیم طلبی است، که قابل نقداست. چنان که درهمین راستا این روزنامه به عنوان مثال ازجنبش دانشجویی می طلبد که تحت عنوان رندی و سرخوشی ازسیاست ورزی  فاصله گرفته ومطالبات و خواست کوچک را به چسبد.   
*یک نمونه درخشان و بیاد ماندنی ازمیزان منزوی بودن خانه کارگردرمیان کارگران درتظاهرات ماه مه امسال به نمایش گذاشته شد. درتظاهرات مزبورخانه کارگرسعی می کرد درلابلای طرح برخی شعارهای مطالباتی کارگران ازبلندگو، که ازسوی  کارگران تکرار می شد، شعارهای حمایت از خامنه ای را هم بخورد کارگران بدهد. بعنوان نمونه به دنبال شعار"قرارداد موقت باید ملغی گردد"، شعار "کشورما کشور پیغمبر است، خامنه ای رهبر وارث پیغمبراست" را ازبلندگو سرمی دهد. اماواکنش درجا و فی البداهه کارگران درپاسخ به تاکتیک خانه کارگر، عبارت است از "فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن" است بدون آنکه حتی یک بارهم شعارداده شده توسط کارگردانان مشرف به بلند گو راتکرارکنند!
رفتار خانه کارگر دربرابرفاجعه شهربابک و دستگیری کارگران سقز بدلیل تلاش برای برگزاری مراسم مستقل روزجهانی کارگر ودرواقع حمایت ضمنی ازاین دستگیری ها نشان دهنده آنست که ظرفیت مانور این جریان درموج سواری برروی خواست های کارگران تاچه حداست.حمایت های غلط انداز این جریان ازشعار سندیکا نیزدارای دو وجه است ازیکسودقیقا برای کنترل وباهدف مسخ  گرایش به سندیکا ها صورت می گیرد و ازسوی دیگر برای اشغال کرسی نمایندگی کارگری ایران در سازمان جهانی کار. 
   t.roozbeh@freenet.de
